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بوسه طعم پیشین ندارد
در غذا سم ریخته‌اند
شکر، زهرِ هلال است
چربی در رگ‌ها ماسیده
میوه‌ها بی‌مزه‌اند
بهار نمی‌شکفد
تابستان خفه است
پاییز، دلهره ای خشک
و یلدا؟
میترا را در سنگ‌ها رها می کنی
بی‌آنکه بدانی
خواهد آمد یا نه
خاطره‌ها محو می‌شوند
سفرها، ماجرایی گم‌گشته‌اند
که حکایت شان را ننوشته‌ای
شاید دریغی در کار نباشد
هیچ درختی از خشک‌شدن گله نمی‌کند
فرصتی بود
تا شاخه بزنی، گل کنی
و میراثی از نفس و خون
به جا بگذاری
نه، دریغی نیست
فقط تسلیمی بی‌زار و فغان
وقتی دیگر اهمیتی ندارد
که کی از آفریقا بیرون آمده‌ای؟
دکتر، لبخندزن و خونسرد
می‌گوید:
سیگار نکش
مشروب نخور
پیاده‌روی کن
و تن به ناگزیری بسپار
می‌گوید:
این انتهای حکایتی‌ست
که با تو زاده شد
کودکی و میان‌سالی‌ات را تماشا کرد
و آن‌گاه که شمع‌های بسیار را
با یک نفس خاموش می‌کردی
به رقصی دلپذیر
برخاست…
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